
8
یادداشت دیدگاه

اقتصاد

تلنگري بر بسته حمایت 
از تولید وزارت صمت

وزارت صنعت، معدن و تجارت براي حل مشــکل  �
واحدهاي تولیدي، بســته حمایت از تولید را پیشنهاد 
کرده که تقدیم دولت شــده است؛ این بسته هم اکنون 
در ســازمان برنامه رســیدگي شــده و طرح مشترکي 
است که از سوي وزارت صمت و سازمان برنامه تهیه 
شده است. در تشریح این بســته آمده است که کشور 
به لحــاظ ارزي از نقطه اي به نقطه دیگر حرکت کرده 
است به این دلیل باید بخشي از کالاها را براساس نرخ 
دوم تنظیم کند و یکــي از مهم ترین متأثرین مجموعه 
واحدهاي تولیدي هســتند که با دریافــت مواد اولیه 
تولید با نرخ بالاتر محصول نهایي آنها در بازار حداقل 
در شروع با مشکل روبه رو مي شود و تازماني که سطح 
قــدرت خرید مردم در ســطح بالاتري تنظیم شــود و 
قیمت ها در مداري بالاتر در اقتصاد ایران شکل بگیرد، 
طبیعتا واحدهاي تولید با مشــکل مواجه هســتند و 
براي این منظور بســته مذکور تهیه شد. بسته حمایت 
از تولید براي شــرایط فعلي اقتصادي کشــور از سوي 
وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحي شده و در این 
بسته حمایتي، تســهیلات متنوعي براي فعالیت هاي 
مختلف تولیدي در نظر گرفته شــده اســت تا بخشي 
از ضرر و زیان تولیدکنندگان ناشــي از شــرایط فعلي 
اقتصادي جبران شــود. وزیر صنعت، معدن و تجارت 
متني را با عنوان بســته حمایت از تولید تهیه و منتشر 
کرده اند؛ در این بســته حمایتي پیش بیني شــده است 
که از طرف دولت بایــد رقمي برابر با ۲۸ میلیارد دلار 
براي صنعت و معدن شامل ۲۵ میلیارد دلار براي نیاز 
کل فعالیت هاي معدني و صنعتي و ۳٫۳ میلیارد دلار 
براي قطعات خودرو با هدف نوســازي ناوگان تجاري 
تأمین شــود. از ســوي دیگر در همین بسته حمایت از 
تولید پیش بیني شــده اســت رقمي برابر با ۹۴۰ هزار 
میلیارد تومان نیز براي تأمین ســرمایه در گردش مورد 
نیاز بخش در ســال ۱۳۹۷ تأمین شود که این رقم ۷۰ 
درصد ارزش تولید این بخش اســت. همچنین در این 
بســته به دولت توصیه شــده از این رقم ســرمایه در 
گردش مــورد نیاز باید ۶۶۰ هزار میلیــارد تومان آن از 
منابع بانکي و ۲۸۰ هزار میلیارد تومان آن نیز از محل 
سهم متقاضي تأمین شــود. حمایت از تولید در ایران 
ســابقه اي طولاني دارد و این رویکرد باعث شده است 
دولت ها و مجالــس در ادوار مختلف طرح ها، لوایح 
و قاعده گذاري هاي مکــرري را در اقتصاد ایران انجام 
دهند تا این هدف محقق شــد. با وجــود وقوع چنین 
رفتاري، متأسفانه هدف حمایت از تولید محقق نشده 
اســت. حال ســؤال اصلي این اســت که آیا حمایت 
از بنگاه هاي کوچک و متوســط از طریــق بازار پول و 
بنگاه هــاي بزرگ از طریــق بازار ســرمایه قابل انجام 
است؟ حمایت از صنایع با ابزارهاي حمایتي تجاري و 
تعرفه وجود دارد؟ چقدر در شفاف شدن فعالیت هاي 
بنگاه هاي دولتي و شبه دولتي وجود دارد؟ آیا تولید در 
ایران به چنین بســته هایي که از ســوي وزارت صمت 
ارائه شده است نیاز دارد؟ چه تضمیني وجود دارد که 
این گونه بسته هاي حمایتي به کارایي در فعالیت هاي 
اقتصادي منجر شــود؟ یا این گونه بسته ها کارکرد بازار 
را چگونــه تضمین خواهند کرد و بــه اخلال در نظم 
بازار منجر نخواهند شد؟ یا اینکه بسته هاي این چنیني 
چگونه تضمین مي کننــد عاملان اقتصادي به گونه اي 
تغییــر نکنند کــه براي کســب ســود و حداکثرکردن 
آن دنبــال رانت جویي باشــند و به دنبــال جلب نظر 
سیاســت گذاران نباشند. از عنوان بسته مشخص است 
سیاســت هایي در این بســته حمایتي بیان شده که در 
ســال هاي گذشته آزمون شــده و جواب مناسب از آن 
دریافت نشده اســت. اینکه تعدادي صنایع مشخص 
شــده  اند و ارز مورد نیاز آنها برآورد شــده است بعضا 
صنایعي هســتند که بیش از نیم قرن از آنها در کشور 
حمایت مي شــود، ولي هنوز این صنایع نتوانسته اند با 
صنایع خارجي مشابه خود رقابت کنند و این مي تواند 
اتــلاف منابع ارزي کشــور را به دنبال داشــته باشــد. 
در انتخــاب ایــن صنایــع رویکــرد اقتصــادي حاکم 
نبوده اســت و بــه نظر  مي آید براســاس یک ســري 
ســرفصل هاي غیراقتصادي در اولویت قرار گرفته اند. 
این شــیوه اختصاص ارز مي تواند منشــأ ظهور و بروز 
رانت در کشور باشــد که به نوعي فسادزا خواهد بود. 
درحال حاضر صنایع کشــور با رکــود و کمبود تقاضا 
مواجه هستند. بسته پیشنهادي فقط به دنبال تحریک 
بخش عرضه اســت و به طرف تقاضا توجهي نکرده 
اســت. در بســته پیشــنهادي این موضوع بیان شده 
که تحریــم فرصت هایی را در بخــش صنعت ایجاد 
خواهــد کرد که ارزش آنها ۱۰ میلیارد دلار اســت، اما 
اینکــه ایــن فرصت ناشــي از تحریــم و کالاهایي که 
در داخل تولید خواهد شــد با چــه کیفیتي در اختیار 
مصرف کنندگان یا اگر واســطه اي و ســرمایه اي باشند 
در اختیــار تولیدکنندگان قرار خواهد گرفت، روشــن و 
شفاف نیست. بســته پیشــنهادي فقط براي استمرار 
فعالیت بنگاه هاي در حال تولید تمرکز کرده است، اما 
در سال هاي اخیر بنگاه هایي تعطیل شدند که تکلیف 
فعالیت آنها در این بسته روشن نیست. ایجاد مدیریت 
متمرکز براي اجرا اگرچه براي یک دوره بحران ضروري 
است، ولي به دلیل ازهم پاشیده شــدن نظام اداري در 
سال هاي گذشته امکان راهبري اقدامات عاملي وجود 
ندارد. صدور مصوبات پي درپي  شاهد این مدعي است. 
با وجود همه موارد گفته شده مي توان پیشنهاد کرد که 
اولا دولــت صادقانه آثار تحریم را به مردم منعکس و 
از اقدامات عوام فریبانه مانند ثابت نگه داشتن ظاهري 
قیمت براي توزیــع رانت جلوگیري کنــد و همچنین 
برنامه ضربتي کوتاه مدت را شناسایي و اخذ کند و براي 

اجرا در اختیار افکار عمومي قرار دهد.

آسیب شناسي فشاري 
که بر مستأجران مي رود

بیشــترین بار فشــار هزینه هــاي اقتصادي بر  �
خانوار هاي ایراني در بخش تأمین مســکن است. 
اصلي تریــن علت گرانــي اجاره و رهــن و خرید 
خانه، قیمت زمین اســت. مالک خانه بدون آنکه 
قیمت خانه ساخته شــده اش به دلیل افزایش ارز 
افزایــش یابد، اگر قیمت را منطبــق با هزینه هاي 
تولیــد و انعــکاس آن بدانیم (هزینه اســتهلاک 
مسکن ساخته شده ناچیز اســت) براساس معیار 
غلطي که بیــان مي کند - تــورم- قیمت  اجاره و 
رهــن یا فروش خود را تعیین می کند. آیا مســکن 
ساخته شــده بــا افزایــش قیمــت ارز، افزایــش 
هزینه اي پیدا کرده است که ســالانه باید اجاره و 
رهن با درصدهاي بــالا افزایش یابد؟ در حقیقت 
یک مالک هزینه هاي افزایش یافته زندگي خود را 
بر مستأجرش تحمیل مي کند. مسئله آن است که 
مبنایي براي قیمت گذاري تعیین مي شود که مالک 
بتواند بخشــي از هزینه هاي افزایش یافته زندگي 
خود را تأمین کند. مســتأجر هزینه هایي که مالک 
آنها را تجربــه کرده، به صــورت دوبرابر بر دوش 
مي کشــد، چراکه مالک بخشي از هزینه هاي خود 
را بر مستأجر تحمیل مي کند. مبناي قیمت گذاري 
خانه براســاس تورم غلط اســت، زیرا برای مثال 
هزینه نهایي مســکن ساخته شــده در چند ســال 

دوبرابر نمي شود.
اصلي ترین پایه قیمت خانه، قیمت زمین است. 
پیشنهاد آن اســت که به پشــتوانه سیاست هاي 
پولــي، دولت از مالــکان خانه هاي پنج ســال به 
بعد (شــش ســال، هفت ســال و...) در صورت 
به اجاره گذاشــتن خانه هاي خود بــه خانوارهاي 
فاقد مســکن ملکــي در دهک هاي یــک تا چهار، 
یکي از دو خدمت یا هر دو خدمت به شرح زیر به 
عوض پرداخت مســتقیم سیاست پولي ارائه کند: 
۱- عرضه کارت هوشــمند تقاضاي کالا ۲- صدور 
ســهام شــرکت هاي تولیدي که در جایــگاه مواد 

اولیه و کالاهاي واسطه اي وابسته به ارز نیستند.
دولت منابع سیاســت پولي آزادشــده معادل 
خرید زمین را به وکالــت از صاحبان کارت تقاضا 
و ســهام، براي ســامان دهي تولیدکنندگان جدید، 
با هدف تأمین و تضمین پشــتوانه هاي دو خدمت 
عرضه شــده، اختصاص مي دهد. بخشي از عوض 
بهــاي کارت تقاضــا و ســهام  تنهــا در صورتي 
بــه صاحبــان آن دو خدمت به صورت مســتقیم 
پرداخت خواهد شــد که مالــکان خود در این امر 

دولت را یاري کنند. 
ماشــین آلات  واردات  در  وابســتگي  کاهــش 
ســرمایه اي بــراي تولید مــواد اولیــه صنعتي و 
کالاهاي واسطه اي نیست، بلکه کاهش وابستگي 
در تولید تمام اجزای اصلي ماشــین آلات صنعتي 
است که سبب شود در تولید مواد اولیه صنعتي و 
کالاهاي واسطه اي بي نیازي از ارز حاصل و ایجاد 

شود.
خرید زمین از ســوي دولت براي قیمت گذاري 
خانــه بــر مبنــاي هزینه ســاخت خــود خانه و 
دخیل نکــردن هزینــه زمین، این امــکان را ایجاد 
مي کند کــه کشــاورزان طالب تبدیــل زمین هاي 
کشاورزي به زمین هاي مســکوني شوند تا دولت 
خریــدار زمین هــاي آنها شــود. قید پنج ســال و 
اینکــه مالک خانه را در اجاره قرار داده باشــد  از 
جمله عوامــل بازدارنده براي عدم موفقیت طرح 
مي توان دانست. به دلیل ابعاد دیگري که بخشي 
از آن گفتــه شــد، با قید هایي کار آغاز مي شــود و 
اگر قــرار به کاهش محدودیت ها بود، نســبت به 
زمین کشــاورزي، خرید زمین کشاورزي را به عدم 
ساخت وساز و انجام کشاورزي مي توان منوط کرد.
دو نوع قیمت مســکن خواهیم داشت. قیمت 
خانــه بدون قیمــت زمین و قیمت خانــه توأم با 
قیمــت زمین. تقاضا بــراي قیمت خانــه توأم با 
قیمت زمیــن به صورت انتظــاري کاهش مي یابد 
که این خــود موجبات کاهش قیمت این دســت 
خانه ها مي شــود. افزایش تقاضا براي خانه هایي 
که قیمت آن هزینه نهایي ساخت مسکن است و 
نه قیمت زمین، افزایــش مي یابد؛ اما این افزایش 
تقاضا منجر به افزایش قیمت نمی شــود، چراکه 
مبنــاي قیمت اجــاره و رهن نه تورم اســت و نه 
تقاضا بلکه هزینه نهایي ســاخت مســکن. منابع 
انجــام این سیاســت، سیاســت پولي اســت (نه 
منابع بانکــي) که در نهایت در مســیر تولید قرار 
مي گیرد. تقاضاي هوشــمند تقاضایي اســت که 
براي خرید کالاهاي ایراني تعبیه مي شود. قید ذیل 
را مي تــوان بر تقاضاي هوشــمند کالاهاي ایراني 
گذاشــت: «تنها کالایي از کالاهاي ایراني شــامل 
این طرح مي شود که در امر مواد اولیه یا کالاهاي 
واســطه اي وابستگي خود با خارج را منتفي کرده 
باشــد». منابع انجام این سیاست از سیاست هاي 
پولي اســت که عــلاوه بر کاهش قیمت مســکن 
به عنوان هدف اصلي (کاهش فشار اجاره نشیني)، 
تــوأم با پیامدهاي ذیل نیز خواهد بود: مشــارکت 
آحاد جامعــه، ایجاد مســیر اشــتغال منطبق با 
تغییر ســاختار اقتصــادي ایــران، کاهش قدرت 
قیمت گذاري ارز و کمک به تولید با ماهیت بومي 
و ارزان. دقت شــود علت عدم دراختیارگذاشــتن 
منابع سیاســت پولــي به صورت مســتقیم، ترس 
از  افزایش ســپرده گذاري بانکي و بازتولید جریان 

واردات و دلالي است.
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بسیاري از منتقدان سینمایي «سرگیجه» را بهترین 
فیلم قرن بیستم دانســته اند؛ شاهکار هیچکاک که با 
سیمایي علمي- تخیلي شروع شده و در پس ساختار 
معمایي خود، دســت آخر بیننده را با فیلمی جنایي 
روبه رو مي کند. در ســرگیجه، گویي بیننده چندان که 
به ســرگیجه هاي حاصل از تــرس از ارتفاع قهرمان 
داستان مي نگریســت، خود دچار ســرگیجه اي بوده 
اســت که تنها در انتهاي داســتان آن را وامي گذارد. 
تعلیق هیچکاک و هنر مبهوت کننده و سرگیجه آورش 
مسئله اي اســت که در این روزهاي اقتصاد ایران نیز 
قابل ردیابي اســت؛ اقتصادي در تعلیق که این روزها 

حالتي بیش از پیش سرگیجه آور یافته است.
بــه اقتصاد ایــران کــه مي نگري، گویــي ابتدا و 
انتهایي برای مشکلات متصور نیست؛ بازارهاي مالي 
دچــار چالش، یارانه هاي کمرشــکن، قاچاق، دولت 
بدهکار، انبوه معوقات، رکوردهاي فساد و... . افزون 
بــر همه اینها، ایــن روزها ارز ازجاجســته خود مبدأ 
مشکلات بســیار زیاد جدیدي شده است که هر ناظر 
اقتصادي را پس از تحیر از چگونگي عملکرد اقتصاد 
ایران در این وضعیت به نوعي سرگشتگي در جستن 
راه حل دچار مي کند. به راستي اگر کسي قصد بهبود 
اوضاع این اقتصاد را داشــته باشــد، از کجاي کلاف 

سردرگم مشکلات باید شروع کند؟
در ایران امروز، معمولا وقتي صحبتي از اصلاحات 
اقتصــادي به میان مي آید، دســتور کار ســه گانه اي 
مطرح مي شــود که «آزادسازي»، «مقررات زدایي» و 
«خصوصي ســازي» در قلب آن جاي دارد. «تعدیل 
ســاختاري» یا همان «بازســازي کارایي» و «اصلاح 
قیمت هاي نســبي»، همه آن چیزي است که در این 
قالب مرکز توجه است. به طور مثال، در ماجراي نرخ 
ارز که اکنون در مرکز توجهات قرار دارد، آزادســازي 
و واقعي کــردن نرخ ارز در قالب «بازار ثانویه» دنبال 
شــده یا از لــزوم تعدیل قیمت حامل هــاي انرژي و 
تســریع در واگذاري پروژه هــاي نیمه تمام به بخش 
خصوصي دفاع مي شــود؛ اگر قیمت هاي داخلي با 
جهش نرخ ارز دچار اعوجاج فراوان شده اند، راهکار 
آن اصلاح قیمت ها و آزادســازي اســت، اگر برخي 
رانت هاي توزیع شــده چند برابر شده، حذف رانت ها 
با اصلاح قیمت هاي نسبي ممکن است، اگر ناکارایي 
مصرف بنزین و توزیع برق، آب و گاز را شاهدیم، باید 
بــا تصحیح قیمت ها (افزایش قیمت ها) ســراغ آن 
رفت، اگر... . در واقــع باید با جراحي قیمت ها همه 

مشکلات موجود را با جسارت درمان کرد.
امــا تجربــه تعدیــل ســاختاري در بســیاري از 
کشــورهاي در حال توســعه تجربه اي دردناک و حتي 
خطرنــاک بوده اســت؛ از کاهش مخــارج اجتماعي 
دولت ها و جهش نابرابري و تعویق فرایند توســعه تا 
شورش هایي که به «شورش هاي نان» مشهور شده و 
به توقف مسیر تعدیل منجر شده است؛ شورش هایي 
از مصــر و نیجریه در قاره آفریقا تا مکزیک و برزیل در 
قاره آمریکا. ارزیابي هاي دهــه ۱۹۹۰ بانک جهاني از 
سرنوشــت این اصلاحات و شورش هاي متعاقب آن، 
بر این نکته تأکید دارد که تفاوت هاي نهادي و شرایط 
اولیه کشورها نقش تعیین کننده اي در دستاورد تعدیل 
داشته است، اما همه مسئله بر سر این تفاوت نیست.

پارادوکس اصلاحات قیمتي
کیت گریفین در «راهبردهاي توســعه اقتصادي» 
نشان مي دهد اصلاحات قیمتي با یک پارادوکس مهم 
روبه رو هســتند؛ این راهکارها دنبال رفع اختلال هاي 
ســطح خرد (اصلاح قیمت هاي نســبي) هستند، اما 
هرگونه شــوک قیمتي به ایجاد اختلال هاي ســطح 
کلان (تورم و بي کاري) حداقــل در کوتاه مدت منجر 
مي شــود. در واقــع مــواردي مانند قطــع یارانه ها و 
افزایش قیمت حامل هاي انرژي، از یک ســو منجر به 
جهش قیمت ها و از سوي دیگر تعطیلي یک سري از 
بنگاه هاي تولیدي مي شــود؛ یعني هم زمان دو پدیده 
تورم و بــي کاري را به بار مي آورند؛ درحالي که کارایي 
تخصیصي کــه مهم ترین وعده ایــن اصلاحات بوده 
و قرار اســت منجر به کارایــي هزینه بنگاه ها و بهبود 
رقابت پذیري آنها و در نهایت رشــد شــود، حداقل در 
کوتاه مدت با ابهاماتی جدي روبه رو اســت. علاوه بر 
این، جهش هاي قیمتي از طریق تشــدید نوسانات در 
اقتصاد مي تواند از یک ســو بــر برنامه ریزي بنگاه ها، 
ثبات کسب و کار آنها و در نهایت مسیر رشد اقتصادي 
و از ســوي دیگر بر معیشت عمومي مردم تأثیر منفي 
گذاشــته و زمینه ســاز ناآرامي هاي اقتصادي شــود. 
به تعبیر دیگر، اثر این کاهش اختلالات ســطح خرد، 
مي تواند افزایش اختلالات ســطوح کلان و توســعه 
(حداقل در کوتاه مدت) باشد و از این منظر چشم انداز 

موفقیت این راهکار را تهدید مي کند.
همین بررسي شکست اصلاحات قیمتي است که 
باعث شــده امروزه اقتصاددانان مطرحي مانند دني 
رودریک، ابتدا بر مســئله شــرایط اولیه و سپس لزوم 
تبعیت اصلاحات قیمتي از استراتژي رشد تأکید کنند؛ 
یعني در درجه اول اگر اقتصاد ایران امروزه با شوک ها 
و اختــلالات قیمتي هولناک ناشــي از جهش ارز و با 
اختلالات سطح کلان (یعني تورم و بي کاري) روبه رو 
است، این اقتصاددانان توصیه به جهش هاي قیمتي 
دوبــاره را با تردید فراوان ارزیابــي می کنند. در درجه 
بعدي، چندان که رودریک در مقاله مهم «راهبردهاي 
رشــد» توضیح مي دهد، بــه محض دســت کاري و 
جهش برخي قیمت ها، با درهم ریختن ساختار قبلي، 
پویایي هاي جدیدي میان قیمت ها شــکل مي گیرد که 
تأثیرات دوســویه آن، بازارهاي متعددي را با شوک ها 
و بي ثباتي هاي قیمتــي روبه رو مي کند؛ بي ثباتي هایي 

که مدیریت پیامدها و کاهش نوسانات آن حداقل در 
کوتاه مدت نیازمند مدیریت و مداخله قوي اقتصادي 
دولــت خواهد بــود. درواقــع تلاش بــراي کاهش 
مداخله دولــت با توجیه بي کیفیت بــودن دولت، به 
باکیفیت ترین دولت ها براي مدیریت گذار نیازمند شده 

و بحران آفرین خواهد شد.
در درجــه ســوم، وي و همکارانــش در مقالــه 
«آسیب شناســي رشــد» راهــکاري جایگزیــن ارائه 
مي دهند. در نظر آنهــا باید از میان انبوه اختلال هایي 
که در کشورهاي درحال توسعه، وضعي سرگیجه آور 
ایجاد کرده اند، دســت به کار برطرف کردن آن اختلالي 
شد که بیشترین تأثیر را بر کم رشدي دارد. درواقع از این 
منظر سیاســت گذاران باید اختلالات را شناسایي کرده 
و به جــاي اصلاح هم زمان همه آنها و دســت و پنجه 
نرم کــردن با تبعات تأثیــر و تأثر تغییــرات هر یک بر 
دیگري، با تمرکز بر پویایي هاي بین زماني (سطح رشد) 
آن اختلالي را برطرف کنند که بیشترین تأثیر را بر رشد 
خواهد داشــت؛ به طورمثال اگر چندان که دکتر رناني 
در نامه مشــهور خود به شوراي نگهبان با نام «آینده 
ایران در دستاني لرزان» در سال ۱۳۹۴، مهم ترین دلیل 
تداوم رکود تولید در اقتصاد ایران را کاهش چشم انداز 
ســودآوري بنگاه ها به دلیل تداوم تنش هاي سیاسي 
و کوتاه مدت شــدن افق ســرمایه گذاري دانسته بود، 
اصلاح سیاســت داخلي نقشي بسیار اساسي تر از هر 
دست کاري قیمتي براي تحریک رشد خواهد داشت. 
فرداي تحریک رشد، به دلیل آنکه رشد اجازه مي دهد 
تا تورم و بي کاري کنترل شــود، امــکان رفع تدریجي 

سایر اختلالات فراهم خواهد شد.
 تضمین بقا

اما مشــکل حاضــر اقتصاد ایران نــه «رفع موانع 
رشــد»، بلکه «تضمین بقا» اســت. اختــلالات اخیر 
حاصل از شــوک ارزي، چنــدان اقتصاد ایــران را در 
تاروپــود خود اســیر کرده اســت که مشــکل امروز 
این اقتصــاد چگونگي مدیریــت بازارهاي مختلف و 
پیونددادن قیمت ها با آن و جلوگیري از آســیب دیدن 
جامعه اســت. مشــخصا نقطه اولیه اقتصاد ایران با 
اقتصادي که قصد اصلاح ساختاري داشته باشد بسیار 
متفاوت است، اما متأسفانه همچنان شاهد آن هستیم 
که براي برخــي اقتصاددانان گویي هیچ تفاوتي میان 

شرایط عادي و این شرایط ویژه وجود ندارد!
در اقتصادي که عاملانِ ســطح خردِ اقتصادي از 
آن انســان عقلایي دوراندیشِ نئوکلاســیکي فاصله 
گرفته و از شوک ارزي بي تاب شده و رفتار سفته بازانه 
و احتیاطي شــان بسیار تشــدید شده اســت، نیازمند 
تحلیل هــاي اقتصادي متناســب با آن هســتیم. در 

شــرایطي که عده اي بــه دنبال 
احتکار، سودبردن از اختلال هاي 
عرضه و کمبودهاي حاصل از آن 
و عده اي دیگر دنبال حفظ ارزش 
دارایي خود هســتند و متأسفانه 
هر دو گــروه با وجود انگیزه هاي 
خود، هم ســرعت گردش پول و 
هم ســیالیت نقدینگي را تشدید 
کــرده و شــرایطي را که درصدد 
گریز از آن بودند (بیمه شــدن در 
ملي)  پول  بي ارزش شدن  مقابل 
توصیه هاي  کرده اند،  تشــدید  را 
بدون  اقتصاددانــان  از  پــاره اي 

کوچک ترین تغییري نسبت به سابق همچنان بر مدار 
کاهش مداخله در بازارها ادامه دارد.

 شوك هاي پي درپي
در اقتصــادي که با شــوک ارزي، بــازاري حداقل 
سه نرخي شــکل گرفته و شوک  تورمي (ناشي از تورم 
هزینه)، شــوک بي کاري (ناشــي از کاهــش تقاضا)، 
شوک رکودي (به دلیل کاهش فروش نفت) و شوک 
معیشــتي (با کاهش قدرت خرید) دو ســطح کلان و 
توســعه را با اختلال هایي بســیار جدي روبه رو کرده 
اســت، همچنان توصیه مي شــود که با آزادسازي و 
حــذف اختلالات قیمتي بسامان ســازي ایــن اقتصاد 
دنبال شود. سرگیجه اقتصاد ایران اکنون نیازمند پاسخ 
به این پرسش اســت که در اقتصادي که در معرض 
کمبودهاي سمت عرضه و شــوک هاي رواني بوده و 
تعدیل هاي قیمتي از پس پاسخ به بحران ها برنیامده 
و خیلي ســاده یکباره کمبود «پوشک بچه» و افزایش 
شــدید قیمت «دستمال کاغذي» به معضل روزانه آن 

تبدیل شده است چگونه باید بازارها را مدیریت کرد؟

اما کیت گریفین که ســال ها پیش از تجربه تعدیل 
ســاختاري در ایــران (ابتداي دهــه ۱۳۷۰) در همان 
«راهبردهاي توســعه اقتصادي» خود هشــدار داده 
بود که با تعدیل نرخ ارز در کشورهاي درحال توسعه 
باید با احتیاط فراوان صورت گیرد و جهش قیمت ارز 
مي تواند براي کشوري که سال ها در این بازار سرکوب 
قیمتي را تجربه کرده اســت، انگیزه سوداگري را آزاد 
کرده و نرخ ارز را از نقطه مورد تصور سیاست گذاران 
دور کنــد (چیــزي که در ابتــداي دهــه ۷۰ در ایران 
تجربه شــد)، در «انتقــال به توســعه عادلانه» تذکر 
مي دهد که اقتصادهاي درحال توســعه در دوره هاي 
گذار باید به سیاســت گذاري متفاوتي از شرایط عادي 
روي بیاورند؛ سیاست گذاري اي که وي با قرض گرفتن 
مفهوم «سیستم نامتعادل» از جان کنت گالبرایت آن 

را توضیح مي دهد.
نقطه عزیمت گریفین مســئله توســعه است، اما 
توسعه  مدنظر وي در گرو رفع نابرابري است. رفع این 
نابرابري نیز نیازمند بازتوزیع ثــروت در ابتداي فرایند 
توسعه بوده و تلاش براي این اقدام احتمالا منجر به 
وقــوع ناکارایي هایي مانند رکود مي شــود. صرف نظر 
از پیچیدگي هاي اســتدلال گریفین، وي نشان مي دهد 
که در شــرایط رکودي و احیانا رکود تورمي، اقتصاد با 
خطر تشــدید فقر روبه رو بوده و دولت باید تمهیداتي 
براي تضمین حداقل رفاه داشــته باشــد؛ تمهیداتي 
کــه احتمالا به اقتصادي با ســاختار قیمت هاي دو یا 
چندنرخي در کوتاه مدت منجر مي شود. از نظر وي این 
ساختار نوعي از سیستم نامتعادل است؛ سیستمي که 
یک نقطه تعــادل در آن وجود ندارد. وي در مواجهه 
با این وضعیت نوعي از ســاختار کوپني را پیشــنهاد 
مي دهــد که بخشــي از حداقل مصــرف را در توزیع 
دولتــي تضمین کــرده و تأمین حاشــیه آن را به بازار 

بسپارد.
 غلبه بازار غیررسمي بر قیمت ها

حال اقتصاد ایران در حال تجربه نوعي «سیســتم 
نامتعادل» گالبرایت حداقل در بازار ارز اســت. اکنون 
حداقل سه نرخ بر این بازار حاکم است و اختلال هاي 
گسترده اي در پي آن ایجاد شده است. گرچه دولت به 
برخي کالاهاي اساسي ارز مرجع اختصاص مي دهد، 
اما هزینــه فرصتي که بــر عوامل اقتصــادي حاکم 
اســت، در حال افزایش دادن نرخ کالاها (حتي بعضا 
کالاهاي اساســي) است. به نوعي قیمت ها بر اساس 
نرخ ارز غیررسمي تعیین مي شــود. در بازار ثانویه و 
سامانه سنا نیز بین قیمت عرضه کننده و تقاضاکننده 
تفاوت قیمتي وجود داشته و درحالي که عرضه کننده 
بــا نــگاه به نــرخ ارز غیررســمي و افزایــش آن در 
میان مدت، فقــط در قیمت هاي 
بــالا حاضر به عرضــه ارز خود 
اســت، تقاضاکننده بــا نگاه به 
چشم انداز رکودي بازار و کاهش 
قیمت هــاي  در  فقــط  تقاضــا 
پاییــن حاضر به خریــد ارز بوده 
و معمــولا بیــن قیمــت تمایل 
به خرید و تمایــل به فروش در 
این بــازار اختلاف وجــود دارد. 
همین اختلال نشان مي دهد که 
علاوه بــر بنگاه هایي که به دلیل 
وابســتگي وارداتــي و کاهــش 
و  تقاضا، احتمالا تعطیل شــده 
مشکل بي کاري را تشدید خواهند کرد، احتمال وقوع 
برخــي کمبودهاي عرضه به دلیل تعلل واردکنندگان 
در تأمین کالاهاي غیراساســي جدي اســت. در یک 
سیســتم تعادلي با کاهش تقاضا باید شاهد کاهش 
قیمت باشــیم، اما نگاه عرضه کنندگان ارز به حاشیه 
سود خود در بازار غیررسمي شکل متفاوتي از بازار را 

در اینجا ایجاد کرده است.
بنابراین به طور مشــخص وضــع کنوني اقتصاد 
ایــران مصداقي از «سیســتم نامتعــادل» گالبرایت 
اســت. حال در چنیــن وضعیتي چه بایــد کرد؟ این 
سیســتم را چگونــه باید اداره کرد؟ از آن ســرگیجه 
اگر بگذریم، مهم ترین نکته این تحلیل آن اســت که 
بایــد از راهکارهاي تعادلي که تفاوتي میان شــرایط 
فعلي با شــرایط عادي اقتصــاد نمي گذارند، پرهیز 
کرد. سیســتم نامتعادل از درون تحولات سیاســي، 
یعني تنشي سیاسي و تبعات اقتصادي آن سرچشمه 
گرفته اســت و تا آن افق سیاســي محو نشــود، این 
سیستم بسامان نخواهد شد. حال همه راهکارهایي 

کــه مي خواهند بهبــود وضعیت را در این شــرایط 
نشــان دهند، مجبور به دست و پنجه  نرم کردن با این 
اختلالات بنیادین هســتند. با پذیــرش بنیان تحلیلي 
سیستم نامتعادل، چند محور اساسي براي توصیه از 

دل این تحلیل پدیدار مي شود.
 راهکار چیست؟

- اول اینکه تضمین معیشت و بقا، باید مهم ترین 
اولویت در دوره اخیر باشد. این معیشت هم از ناحیه 
تورم و هم از ناحیه بي کاري در معرض تهدید است. 
هدف سیاست گذار باید هر دوي این دو گزینه ها باشد؛ 
یعني هم از آســیب دیدن معیشت از ناحیه تورم (و 
نه لزوما خود تورم) و هم از آســیب دیدن معیشــت 
از ناحیــه بي کاري جلوگیري کنــد. به ویژه باید توجه 
کرد که در اقتصاد دونرخي که توزیع کالایي (کوپني) 
در نرخ رســمي در آن رواج داشــته باشد، بین تورم 
به عنوان شــاخص ســنجش رفاه اجتماعي و وضع 
واقعــي رفاه اجتماعــي فاصله ایجاد مي شــود. در 
چنان وضعیتي اولویت با محاسبه و سیاست گذاري 

تأثیرات رفاهي از کانال متفاوت با تورم است.
- دوم اینکــه شــوک هاي قیمتــي و تبعــات آن، 
تهدیدهای متنوعــي را از ناحیــه کمبودهاي عرضه 
و وقوع اختــلالات متعدد دیگر متوجه کشــور کرده 
اســت؛ کمبود پوشک بچه یک نمونه از این مجموعه 
اختلالات اســت. در چنین شــرایطي سیاســت گذار 
ابتدا نیازمند ترســیم چشــم انداز جامعي از وضعیت 
موجــود و اختلالات احتمالي آینده و ســپس تنظیم 
ســازوکار و اولویت هاي خود براي مداخله و کاهش 
آسیب هاســت. هر دوي این وجوه نشان مي دهد که 
نقــش برنامه بجاي بــازار در ایــن وضعیت اهمیت 
مضاعــف یافته و دولت باید برنامه مشــخصي براي 
مدیریت آســیب ها، به ویژه تبعات و تأثیــر و تأثر هاي 

متقابل آن تهیه کند.
اختــلالات  از  بســیاري  وقــوع  اینکــه  ســوم   -
پیش بیني نشــده در ایــن موقعیت نیازمنــد مدیریت 
بحراني است که بتواند به سرعت اختلال را شناسایي 
کرده و به آن پاســخ دهــد؛ به تعبیر دیگر، ســاختار 
مدیریتــي بایــد تــوان تصمیم گیري ســریع داشــته 
باشــد. شــکل دهي ســاختاری با توان تصمیم گیري 
ســریع و اقتــدار اجرائي در این وضعیت شــرط لازم 

سیاست گذاري است.
- چهارم اینکه متغیر ارز در شــرایط فعلي نقش 
زیربنایــی وقوع همه اختلالات دیگــر را دارد، وقوع 
اختــلالات حتي در بــازار ثانویه ارز نشــان مي دهد 
دولــت بایــد تمهیدات مشــخصي بــراي تأمین ارز 
واردات کالاهــاي غیرضروري اتخاذ کند. از این منظر 
شــاید قیمت گذاري و تعیین نرخــي بین ارز مرجع و 
ارز بازارِ غیررســمي براي واردات کالاهاي مختلف، 
گرچه عدول از ســپردن قیمت بــه چانه زني طرفین 
بازار باشــد، اما می توانــد براي ازمیان بــردن تعلل 
صادرکنندگان و واردکنندگان در مبادله ارز و تضمین 
جریان واردات کالا حیاتي باشد. اقدامات جدي براي 
حذف اثر اختلالي نوســان ارزي بر بازار ســایر کالاها 
در داخــل (کاهش نامتعادل بودن سیســتم در بازار 
کالاها) باید مورد توجه جدي سیاست گذار قرار گیرد.
- پنجــم اینکه اعطــاي ارز مرجع بــه کالاهاي 
اساســي که با هدف تضمین معیشت صورت گرفته 
است، باید همراه با مکانیسم توزیع آن باشد. در یک 
سیســتم نامتعادل که دو یا چند نرخ براي کالاهاي 
اساســي ایجاد مي شــود، دولت باید به راهکارهاي 
تضمیــن حداقل مصــرف (مانند کوپــن) به صورت 

جدي بیندیشد.
- ششم رفع ســایر بحران هاي اقتصاد ایران مثل 
بحران نظــام بانکي و صندوق هاي بازنشســتگي و 
بدهي دولت و... باید در طول و زیرمجموعه مهم ترین 
تهدیدهــای دوره تحریم تحلیل شــود. شــاید نتوان 
هیچ کــدام از آن بحران هــا را در حال حاضر اصلاح 
کرد، اما آنچه اهمیت دارد این اســت که باید جلوي 
تأثیرگذاري این بحران ها را بر بحران معیشــت ســد 
کرد. سیاست گذار باید از مبدأ تضمین معیشت، نحوه 
مدیریت ایــن بحران ها را مورد توجه قرار دهد. نباید 
با این بحران ها به صورت مسائلي جدا از هم مواجه 
شد، سیاست گذاري در هر کدام از این حوزه ها تأثیرات 
متقابلي بر سایر بازارها مي گذارد، این تأثیرات متقابل 
و تأثیر آن بر معیشت باید نقطه عزیمت سیاست گذار 
باشد. پیشــنهادهای این متن در قالب پیشنهادهای 
کلي براي تعیین مســیر متفاوتي از سیاســت گذاري 
در وضعیت فعلي مطرح شده است. این پیشنهادها 
از آن رو مهم اســت که در اوج شرایط فعلي دولت 
همچنــان درصدد واگــذاري پروژه هــا و طرح ها به 
بخش خصوصــي، ایجاد بــازار بــراي ارز، افزایش 
قیمت حامل هاي انرژي، حذف اختلالات قیمتي و... 
است. به طور کل اینها بینش هاي راهبردي است، نه 
یک پاســخ اجرائي و صرفا از آن رو قابل توجه است 
که شــاید وقت آن باشــد که به راهکارهاي متفاوت 

نگاه کنیم.
همچنین این متن تحلیل اقتصاد سیاسي حاکم بر 
وضعیت کنوني اقتصاد ایران، یعني اثر ساختار قدرت 
گروه هاي ذي نفع در شکل گیري دستور کار سیاستي 
دولت، میزان همبستگي اجتماعي، همراهي جامعه 
با دولت در مدیریت شرایط  گذار (سرمایه اجتماعي) 
و عوامل رشــد و افول آن و نیز دستور کاري سیاسي 
براي عبور از بحران را مورد توجه قرار نداده اســت. 
باید توجه داشت که آن سطوح تحلیلي نیز در جاي 
خود اهمیت دارد و در مقالات بعدي به آن پرداخته 

خواهد شد.

سیاست گذاري اقتصادي متفاوت از شرایط عادي در دوره هاي گذار ضروري است

سرگیجه اقتصاد ایران 
حسین رجب پور . پژوهشگر اقتصادىحمید باقریان . کارشناس و تحلیلگر اقتصادي

بررسي شکست اصلاحات قیمتي است 
که باعث شده امروزه اقتصاددانان 
مطرحي مانند دني رودریک، ابتدا 

بر مسئله شرایط اولیه و سپس لزوم 
تبعیت اصلاحات قیمتي از استراتژي 

رشد تأکید کنند؛ یعني اگر اقتصاد امروزه 
با شوک ها و اختلالات قیمتي هولناک 

ناشي از جهش ارز و با اختلالات سطح 
کلان روبه رو است، این افراد توصیه 

به جهش هاي قیمتي دوباره را با تردید 
فراوان ارزیابي می کنند

محمد شهاب . پژوهشگر
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